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 ،و از سوی دیگر ،افسرده ،سواز یک، که است یاسوژه Obscure ی مبهم سوژهگوید، ما میبدیو به

ن که نه در آ شدهدر روبرویی با حقیقت با فضایی خالی، فقیر و تهی روبرو ای که سوژه .جوستانتقام

 کالرادی «نهی»و « نفی»ای وجود دارد، نه علاقه و منفعتی و نه اُمیدی به آرمانی. تنها میل به نگریآینده

یی دنیا ای که به. سوژهسوژه اهمیت دارداین اندازی از نتیجه و پیامدهای آن برای بدون هیچ چشم

دنبال یک دیگری بزرگ و چون آلیس در سرزمین عجایب بهها پرتاب شده و همسوی ایدئولوژیآن

 گشتگی و سرگشتگی را از اوگردد که وضعیت اکنون او را برای او معنا کند و حیرانی و گمکوچکی می

ه ده است کآذین( فرویدی بومان: )مرد گرگ-ولف»چون وضعیت وضعیت او همیشه وضعیتی همبزداید. 

 یافتادهتعویقشدن توسط دیگری بوده است و همواره در یک کنش بههمواره در ترس و هراس خورده

ی عمل مثابه امر واقعگشته و این لحظات تروماتیک بههای تاریخی برمیشدنتروماتیک به لحظات خورده

 فراتر از این احساس کردند.ه میزدند و نظم نمادین را با شکاف مواجشدن تن میکردند که از نمادینمی

، کردن خود در پای یک گرگ برای مصون ماندن از گرگ دیگرهمواره در هراس از قربانیاو مانی، ولف

شدن و هراس از امتناع و تخطی خودش از خوردهدر  عنوان قربانی،نشدن بههراس از پذیرفتهدر 

، بوده است، شدن آنمیشگرگ و یا از گرگشدن شدن گرگ و یا اهلیهراس از میشدر ، شدنقربانی

ه بپناه برده، و گاه دیگر،  به عالم خیال و رویا و فانتزی و آرمان و آرزوبرای رهایی از این هراس، گاه،  و

ار از سرش یعالم رمانتیک و شاعرانه، زندگیچک و بزرگ، دیگری کو، مشربیایدئولوژی و کلبینوعی 

ارکشیدن کن، های تراژیک و تروماتیک فیلم زندگی خودمونتاژ صحنه-ژکلا سانسور و، لذت و ژوئیسانس

ماندن المس و تلاش برای «نفس یتزکیه»و  سیر و سلوک عرفانی و پراختن بهکامل از مداخله در وضعیت 

گریز از واقعیت و حقیقت اکنون خود و نوعی بازگشت رتروتوپیایی،  پلید، و زندگی در جهانزیستن و پاک

کردن و راضی به رضای او از سوی خدا فرض نوعی عذابتروما را  شده وبه خمودگی آموخته دادنتن

شناسی با شکوه و پر طمطراق فراتاریخی و انتزاعی و تجریدی بردن به کاخ نوعی معرفتپناه، بودن

ای دور، بسیار دور، روح و جان و امید در آیندهگریز، سیاست زدوده،تاریخ زدوده،پرداز، زمانکلیت

تر چه تمهید و تدبیر کرده طرفی نبسته و روز و روزگار خود سیاهسپرده است. در انتهای روز، چون از آن



 یی،هیستریک، پارانویاای پرخاشگر شده  و نوعی وضعیت مازوخیستی، سادومازوخیسنی، دیده، افسرده

 و اضطراب شده است.  دیدن(یشتن را تهی)در اثر حرمان خو ییماخولیا
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 evental)  رخدادی اکنون تولید است که ی وفادارسوژهنه  –در بیان بدیو  –ی مبهم سوژهبنابراین، 

present) پردازد،)اکنونِ رخدادی( میانکار آن  است که به ی واکنشیسوژه و نه کند،را سازماندهی می 

 ،«دانیم منظورش چیستواقعا نمی»ای که این همان سوژهی اکنون رخدادی است. کنندهکتمان بلکه

ناپذیر و ی تحلیلاین همان سوژه« خواهد چه کند.دانیم مینمی»، «خواهددانیم واقعا چه مینمی»

ظم ن ناپذیری است که در یک شرایط )زمان و مکان( نابهنگام و در نقش ناقی و عدوی رادیکالبینیپیش

های بسته محصور که خود را در چارچوب است شیزوفرنی شود. او همان سوژهو نظام موجود ظاهر می

زایا و  همواره میان دو قلمرو میل منجمد و ایستا و میل، کندیپ مقاومت میکند و در برابر ادنمی

ای است که وژه. این همان ساستگریز و نظمیز دارای خصلتی مرکزگر، و هنجارشکن در نوسان است

همواره به فراخوانی یک بدن ناب و متعالی توسل  است، زیراامحای محض و صرف اکنونِ نو درصدد 

 ،است واقعی بدن تخریب اوهامی، چنین دهیسازمان طریق از هدفش، تنها که ایجوید، بدن تاریخیمی

کوچگری است که دیگر  تکینگیاین سوژه همان  .بخشرهایی رخداد یک از برآمده یدوپاره بدن یعنی

ی متناهی. ی هستی نامتناهی نیست و نیز اسیر مرزهای یکجانشین سوژهشدهمحصور در فردیت تثبیت

آرایش موجود نیروها در حال پاشیدن، و ی مبهم متولد وضعیت فترت است: وضعیتی که در آن سوژه

و ، در بحران های مسلطها و جریان، هژمونی گفتماناستآرایش جدید نیروها هنوز شکل نهایی نگرفته 

ی سیاسی خودبنیاد و سوژه، شدن نداردامکان و استعداد هژمونیک یدیگر هیچ پادگفتمان یا جریان

شدن به کارگزار ی مرکززدوده و دگرآیین از امکان و استعداد تبدیلخودآیین در حال احتضار، سوژه

ی در ی جمعآیا سوژه هیچ آلترناتیوی امکان آغاز ندارد.و ایدئولوژی در پایان، ، تاریخی برخوردار نیست

نبود؟ و آیا دوران اکنون ما همان دوران « ی مبهمسوژه»ماه تجربه کردیم همان ی آبانکنشی که در واقعه

 فترت نیست؟   

 

 
 

 


